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 مسئلهطرح 

لي است کــه از ئهاي او« از نخستين مساآيد، »نيازمنديميان ميهرگاه سخن از »انسان« به

 آنها شدن  و برآوردهدارند گذرد. در ميان گستره نيازهاي بشري، شماري اهميتِ ويژه ذهن مي

ترين نياز آدمي به رزق و روزي از بــارز  .شوديافتنِ حيات تلقي مي  ادامهشرط لازم )نه کافي(  

در سراشيبي را  تواند انسان  نشدنِ آن مي  آيد که برطرفشمار مينيازهاي ويژه و نخستين او ب

باشد و فراهم نشــدنِ آن از مندي وي از روزي ميبقاي آدمي منوط به بهرهقرار دهد.  نابودي  

 ــفريبياانســان را  خداوند  شايسته نيست  .  منافات دارداو  حکمت  جانب خداوند حکيم با   امــا   ،دن

اسباب ادامه حياتش را فراهم آورد، او را به حال خود   آنکه  را درنظر نگيرد و بدون او    ينيازها

ويژه نياز وي به روزي، اقتضاي به بيان بهتر، آگاهي خداوند از همه نيازهاي بشر، به  .رها سازد

ده داهــا وعــده تضمين و تکفل روزي  به  رو در قرآن کريمازاين  .باشدگار ميمقام ربوبي پرورد

 است.شده 

»روزي داراي  برخــي  و    گير، »برابر« نيســتمندي افراد از اين نيازِ همهديگر، بهرهازسوي

با درنظرگرفتنِ وعده پروردگار در هستند. حال  »روزي گسترده«  مند از  بهرهاندک« و گروهي  

راستي اين آيا به  ؟تواند باشدها چه ميها، حکمت اين تفاوتبر تضمينِ روزييقرآن کريم مبن

بــه ايــن   تــا نــمن پاســخها با عدالت الهي سازگار است؟ اين پژوهش درپي آن است  تفاوت

 ند.کمندي همگان از روزي سرشار را نيز واکاوي ها، فلسفه عدم بهرهپرسش

 بررسی مفهوم »رزق«

 نيايــن وا ه از نگــاه آنــان بــه م ــا  کــه  دهــدمفهوم »رزق« نشان مي  هعالمان لغت دربارآرا  

: 1407فيروزآبــادي، ؛ 1481/  4: 1407برند« )جوهري، »آنچه از آن سود ميمانند:  گوناگوني  

؛ حســيني 351:  1381؛ راغــب اصــفهاني،  401:  1415فــار ،  ( »عطا و بخشش« )ابن1144

( 342/    1تــا:  ؛ مصــطفي، بي326/    6:  1424( »غذا و م ــاش« )زحيلــي،  654:  1413کفوي،  

 ( و ... ت بير شده است.82/  3: 1372»نبوت و علم« )قرشي، 

 د:کرتقرير  گونهاينتوان م ناي »رزق« را ميبندي اين آرا در جمع



و مو ود زندده بدراي است »رزق« عطا و بخششي است که از آسمان فرود آمده 

 گردد.مند ميمستقيم از آن بهره مستقيم يا غيرصور  به ادامه حيا  خود،

گيرد و اگر مردم وا ه »رزق« را منحصر در امور مادي اين ت ريف، تنها ماديات را دربرنمي

کنند، از باب تغليب و از آن جهت است که کــاربرد ايــن ها« تصور ميخصوص »خوراکيو به

ده درباره »رزق« برداشت گونه که از ت ريف جامعِ يادشآن است؛  تر  وا ه در امور مادي ملمو 

ت خود باقي مندي« از آن به قو»انتفاع و بهرهکنيم، شرطِ  هرگونه تفسير  شود، اين وا ه را  مي

منــدي از روزي، ميســر و ممکــن نباشــد، که بهره( مادامي381تا:  خلدون، بيخواهد ماند؛ )ابن

 کارگيري ت بير »رزق« ناصواب خواهد بود.به

)عياشــي، باشــند و »کثرت مال« دو مقوله جدا از يکديگر ميپس »وس ت و تنگي رزق«  

 و نبايد آنها را يکي قلمداد کرد.( 239/  1تا:بي

 هاتفاوت روزی

 ه است:به آن اشاره کردکه قرآن کريم نيز است اي مسئله ،همگان از روزينابرابر مندي بهره

نْياا ينَهُمْمَعِيشَتهَُمْفِيالْحَيااِِالا  ب ِكَنحَْنُقسََمْنَابَ هُمْيقْسِمُونَرَحْمَتَرََأ

بَعااْ  َْ وْ هُمْفااَ ابَعْهااَ ذْرٍوَرَفَعْنااَ اسااُ هُمْبَعْهاا  ََبَعْهااُ اتٍلِيتذِااِ ياَِ رَجااَ

 (32)زخرف /  .وَرَحْمَتُرَب ِكَذَيرٌمِمِايجْمَعوُنَ

ا  دنيدا  کنند؟! ما معيشت آنهدا را در حيدآيا آنان رحمت پروردگار  را تقسيم مي 

شان تقسيم کرديم و برخي را بر گروهي برتري داديم تا ديگران را به خددمت  ميان 

 کنند، بهتر است. آوري مي گيرند؛ و حاا آنکه رحمت پروردگار  از آنچه  مع 

ََ ىَ َََّّ  : »استآيه  اين  مقوله در آن بازتاب يافته،    اين  فقره ديگري که  ُ َ  عَضَضَََّّ ُ فضَََّّه وَاللَّه

زَق فِي اٍ عَضَض ر رِ  فَمَا الهذِ لر ِ رَاِّ ِ َ   ِ ينَ فضُ ِ وُا عََِّّ ا مَ َ َََّّ ََ ىَ َََّّ  مَََّّ وَا   َ زَقهََِِّّ ٌَََّّ َِ ََ فيََِّّ ََ فهَََُّّ اههُُ يمَََّّ

ِ يجَحَُِّونَ َ    ؛( و خداوند روزي برخي شما را بر گروهي ديگر برتري داده71؛ )نحل /  فعَهِِضَمَةِ اللَّه

شان بدهند و همگي در از روزي خود به بردگان اند، حانر نيستند  اما آنها که برتري داده شده

درباره »رزق« گفتن سخن هنگام کنند؟!« اگرچه آن برابر گردند؛ آيا ن مت خداوند را انکار مي

گردد، نصّ اين آيه چنين اذعــاني هاي مادي« منحصر مياين وا ه در نگاه نخست به »روزي

ترتيب، تلقــي کار گرفته اســت؛ بــدينبه  سبحان اين وا ه را در م ناي عام آن نداشته و خداي  
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کلي طورهايي ماننــد »مــال و «ــروت« و بــهير آن بــه مقولــهفسم ناي خاص از وا ه رزق و ت

توان فراگيري اين وا ه در آيه رو ميرسد؛ ازايننظر نميهاي مادي«، تلقي صحيحي به»روزي

هايي چــون زيرکــي و وزهو حشامل شود هاي م نوي را نيز را چنان گسترده دانست که روزي

خردي، تندرستي و بيماري و حتي نام نيکو و نام زشت ناداني، زيبايي و زشتي، خردمندي و بي

 را نيز دربرگيرد.

 آمده است: مفاتيح الغيبدر تفسير 

ماند که کرانه و سداحلي نددارد! بدر »دريايي« مي  مچونه  هاتفاو  روزي  مسئله

است که اگر انسان در آن سديري   ستردگيچنان گ  داراي  اين اساس، اين مقوله

 (243/  20: 1420ازي، )ر  .اش افرون هم خواهد شدنمايد، شگفتي

در اين زمينه چنــد دليــل   1واکاوي شود.در رزق  گوني  فلسفه وجودي اين گونهاکنون بايد  

 شمرده شده است:

 . عامل بقای آفرینش1

نــه  ،بــاب« م نــا دارد و نــه »بــرده«»ارنــه ديگر    بدهد،همگان روزي همسان  به  اگر خداوند  

( در 663/  4: 1420نــه »مســتمند« و نــه »متمــوّل« )شــوکاني،  و و «ئيس« و نه »مرئ»ر

مندي از روزي با هم برابرنــد، جــز فســاد، زوال و لحاظ بهرهچنين نظامي که همه افرادش به

»حفــن نظــام ( در زمره عالماني است که ق  467ـ    538زمخشري )  .تباهي باقي نخواهد ماند

مُونَ » :ها دانسته اســت؛ وي در تفســيرِ آيــه شــريفهآفرينش« را دليل تفاوت روزي ََ يسٌََََِّّ  هَََُّّ

 ( آورده است:32...« )زخرف /  رَحَمََ  رَع كَِ 

خداوند کسي است که معيشت را ميان مردمان تقسيم نمود و آن را بدر ايشدان 

شدان تددبير ا روزي و معيشتتقدير کرد و مدبرانه و عالمانه، احواا مردمان را بد

ر شدد و ئدفرمود. اما آنها را »برابر« قرار نداد؛ بلکه در مورد روزي آنها تفداو  قا

رو برخي آنها را »توانمند« و برخي منرلت مردمان را گوناگون تعيين نمود؛ ازاين

 

 در کـاربردسـبب اطـلاق ايـن وا ه  اي افزون بر »ماديات«، بهرغم شموليت دامنه »رزق« بر گسترهبه.  1
 باشد.هاي مادي ميپرداختن به روزينيز عموم بر ماديات، رويکرد اين نوشتار 



 ،شدماري از آنهدا را »تدوانگر« و شدماري ديگدر را »نيازمندد«  ،ديگر را »ناتوان«

را »برده« مقرّر فرمود؛ تا هريک بدراي بدرآورده شددنِ بقيه »ارباب« و    گروهي را

گيرد و هرکدام استمداد ديگري  ها از، در سختيآورده  نيازهايش به ديگري روي

ديگري را در کارهايش رام خود سازد؛ تا ]غني و فقير[ از ايدن راه در کندار هدم 

 .دسدت يابندد ي خدودهاپشدتيبان يکدديگر باشدند و بده خواسدته ،زندگي کرده

(1407 :4   /248) 

 کند:گيري مينتيجه گونهاينو در خاتمه 

در تسخير يکديگر درآورد، به حاا خودشدان رهدا   آنکه  اگر خداوند آنها را بدون

 .»هدک«« خواهندد گرديدد  ،سازد و از تدبير امورشان روي برتابد، »تباه« شدده

 (630/  27: 1420رازي، ؛ نير ر.«:  )همان

تــا برخــي از مــردم  هها را نابرابر قــرار داداسا ، خداوند مدبرانه و حکيمانه، روزي  بر اين

 ، گروهي را در تسخير گــروه ديگــر درآورد.رهگذرو از اين  باشند  توانمند و برخي ديگر ناتوان  

مند اندازه بهرهاي همگان از روزي هماگر بنا باشد در جام ه(  447/    1:  1415)فيض کاشاني،  

اين مفاهيم، م ناي خود را از دست خواهنــد   ،اي براي پيشرفت باقي نماندهيگر انگيزهشوند، د

تلاش و کسب و کار در افــزايش و کــاهش  مانندداد؛ در چنين ون يتي، ناکارآمدي عناصري 

( که با نهادينه شدنِ اين باور 56:  1389زاده،  شود )جماليها به باوري فراگير تبديل ميروزي

و   ردزون شدنِ اين اعتقاد که انسان در دستيابي به روزي خود هيچ دخــالتي نــداسو و افازيک

رفته پديده شومِ »رکود و خمود« بر باشد ازديگرسو، رفتهمنتفي مي  آن   آفريني درهرگونه نقش

 اي راه سقوط و فروپاشي را با شتاب خواهد پيمود.چنين جام ه و جام ه سايه خواهد افکند

نيازمندي افراد جام ه انساني به يکديگر، علاوه بــر حفــن بقــاي نظــام اينکه،    نکته ديگر

. رســاندرا به ا«بــات مي  او  يگانگي و وحدانيت  ،نيازي خداوند را نيز مبرهن نمودهآفرينش، بي

درا«ر به نيازي ازجمله مفاهيمي است که به ديگر سخن، مفهوم بي (857/  4: 1416)بحراني،  

اي که نيازمندي در آن مفهــومي م نا خواهد يافت. در جام ه آن  ف ليت رسيدنِ مفهومِ مخالف

از راه نيازمنــد ونــد  رو خدانيازي درک نخواهد شد. ازايــنآيد، ارزش و مزيت بي  بشمارغريب  

نيازي را تنها در وجود خود منحصر نموده ، فضيلت بي(38/  10تا:  )طوسي، بي  نمودنِ نوعِ بشر

 باشد.کارآمد ميوي  يگانگيويژگي در راستاي ا«بات  اين که
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 . بستر تجلی آزمون الهی2

. هرگاه سخن از دارند  هاي الهي تأکيدآزمون پرُشماري از کلام وحي بر جزميتِ وقوع فرازهاي  

ها سازد؛ ازجمله بايستهبرگزاري آن، ذهن را مشغول مي آيد، ابزارها و شرايطميان ميآزمون به

 .رف و مجرايي است کــه آزمــون از بســتر آن بــروز يابــددر به ف ليت رسيدنِ آزمون، وجود ظ 

ترين بسترهاي وقــوع ايــن مهــم يکي از مهمدارد،  رو که شموليت  ها ازآن مقوله تفاوت روزي

 (224/  2: 1413؛ طبرسي، 124/  4: 1404)سيوطي،  .باشدمي

آن ســنجيده واسطه  هردو گروهِ توانگر و نيازمند به  ،ابتلا بودهمايه  ها  روزيهرچند تفاوت  

بخشش و دهــش طريق خواهد بود؛ توانگران از   آنها  به فراخور احوالشوند، آزمون هريک  مي

ابتلاي شوند. محل مي( به نيازمندان و دستگيري از آنان آزمايش 620/   2:  1407)زمخشري،  

( و پرهيز از ناشکري و ناسپاســي 38/    7تا:  صبر و بردباري )حقي بروسوي، بي  نيز  مستمندان 

 .خواهد بودبه درگاه الهي 

شود که انسان به حــال حقيقــي خــويش پــي هاي الهي، بدان جهت انجام ميالبته آزمون 

برداري از ذات احــديت شــناخت پيــدا جايگاه خود در مسير عبوديتِ پروردگار و فرمان   ، ازبرده

دارد کامل  کند؛ وگرنه خداوند به همه احوال انسان، چه پيش از آزمون و چه پس از آن اشراف

)بحرانــي،  .درپي رفع ابهام از آن برآيــدتا  در جهان آفرينش چيزي بر خداوند پوشيده نيستو  

1412 :1  /462) 

روزي  ،غافلان و ناآگاهان، گشايش روزي را نشانه برتــري تلقــي نمــودهنکته ديگر اينکه 

کــريم نــمن   ( قرآن 448/    3:  1375)طريحي،    .شمارنداندک را نشانه حقارت و خواري برمي

 ــ  تفکراين  گزارشِ باورِ يادشده از زبان اين دسته،   ا« مــردود اعــلام را با اســتفاده از لفــن »ک لّ

 (15ـ  17)فجر /  .کندمي

ها را بستري مناسب براي تفاوت روزي ،ين باوراالله با کشيدن خط بطلان بر  علامه فضل

نَ ِ َ  إقََُّّ در تفسير آيــه شــريفه »  ،جريان يافتن آزمون الهي برشمرده زَقَ لِمَََّّ لُ الََّّر ِ ي يعٌَََُّّ نه رَعََّّ ِ

 نويسد:( مي36« )سبأ /  لََ يضَ َمُونَ ِ َ ثرََ الههاسَ يشَاُ  وَيسَِِّرُ وَلَِ نه  

گشادگي روزي، امتيازي را براي غني و کمبود و تنگي آن، حقدارتي را بدر فقيدر 

از اند    روزي و گشدادگي آن(  ، هر دو وضعيت )تنگيِاينکه  کند؛ چهثابت نمي



ها و قبض و بسط آنهدا از اخدتکف ، تفاو  روزيدرحقيقتخداوند ايجاد شده و  

گيرد؛ آن هدم بددان سدب  کده ايدن وسدعت و حرکت »حکمت« سرچشمه مي

، گاهي نيازمندي و فقدر، اينکه  باشد؛ چهها به »صکح« صاحبان آنها ميمضيقت

و ايمدانش را آزمدوده و  هت آزمودنِ فقير است تا خداوند از اين طريق، صبر  به

اش« را ارتقا دهد؛ که مسلماً ضيق روزي بدراي چندين فدردي در نتيجه »در ه

شود؛ اما در مقابر، گاهي استغنا و توانگري بدراي آزمدايش خير و نيکي تلقي مي

اش« پايين و سنجش شکر و تقواي توانگر است؛ که اگر شکرگرار نباشد، »در ه

 (56/  19: 1419)  خواهد گرفت.مچون شرّي گردنش را آمده و ه

 باشد.جداي از مقوله فضايل انساني ميغير مرتبط و ها گوني روزيامقوله گونبنابراين 

 . مصلحت آفریدگان3

اي در اين عالم، برپايه خداوند برپايه مصلحت بندگان، روزي آنان را مقدر فرموده و هر پديده

يشه اســلامي، »حکمــتِ پروردگــار« امــري نظامي دقيق و حکيمانه شکل گرفته است. در اند

اي ( که منشأ ظهور هر حرکت و خاستگاهِ آفرينش هر آفريده84:  1389باشد )دانش،  مسلم مي

هاي اين عالم با هدفي گردد. خداوند از انجام ف ل بيهوده مبراست و هريک از پديدهتلقي مي

گــردد. اش جــاري مير حکيمانــهاند و مشــيت و اراده پروردگــار، برپايــه تــدبيالهي ايجاد شده

 (155/  2: 1370؛ مجلسي، 270/  3: 1421؛ مازندراني، 230/  4: 1383)صدرالدين شيرازي، 

کنــد کــه حکمــتش همــواره برپايــه اقتضــا مي  گونــهاينديگر، مقام ربوبي خداوند  ازسوي

 روازايــن  (330/    20:  1420ازي،  ر( جريان يابــد؛ )66/    5:  1419کثير دمشقي،  مصلحتي )ابن

همچون ساير امور عالم، در گستره حکمت الهي و با اشراف کامل خداونــد   نيزها  تفاوت روزي

گان حکمت آفريدگار است که برپايه صلاح بندنيز  ها  روزيتفاوت  يکي از دلايل    .آيدپديد مي

 (40/  9: 1412؛ طبرسي، 14ـ  15/  6تا: )خطيب بغدادي، بي گردد.جاري مي

شود کــه مــا«ر اصــلي در عرصــه صحت اين ادعا «ابت ميگفته،  ان پيشسخن  از مجموع

باشــد. مقــام حکمــت آفريننــده و مصــلحت بنــده مي  ـ  هــاتبعِ آن تفــاوتِ روزيو بهـ  تقدير  

در   و او  (88/    13:  1389کند )طباطبايي،  خداوندي، آگاهي به احوال همه بندگان را اقتضا مي

 :گرفت نتيجهتوان ميبنابراين   گيرد.تِ او را درنظر ميافانه روزي به هريک از ايشان، مصلح



      9    ها از ديدگاه قرآن  گوني روزي حکمت گونه 

مقدر شــده، خشــنود و تســليم آنها   برايکه  روزي  آن    بهاولاً: بر همگان لازم است نسبت

اعتقاد راسخ و قط ي بــه حکمــت و تــدبير   گونهاين(  97:  1371)مطهري،    .قضاي الهي باشند

( تر  از فقــر را از 460:  1406يشابوري،  اش »توکل و اعتماد« به خداست، )نالهي که نتيجه

 برد.ميان مي

سنجش براي هرکس مقرر فرموده است، قط ي خداوند برپايه حکمتِ مصلحت  آنچه«انياً:  

تغيير در آن راه نخواهد داشت؛ هرچند وي همه عناصر آفرينش را در جهت زيادت باشد و  مي

 (214: 1408حميد، )ابن .يا نقصانِ آن بسيج نمايد

 ها؛ اثبات عدالت الهی یا نفی آنتفاوت روزی

ها با  آورِ روزي يابد، آيا تفاوت شگفت ها با اشراف خداوند و ازجانب او ظهور مي اگر اختلاف روزي 

 ها وعده داده است: عدل و دادِ الهي سازگار است؟ خداوند در قرآن کريم به تضمين و تکفل روزي 

ياْ  ٍ فاااِ نَْ اباااِ اماااِ هِ ِرِإِرْ َوَماااَ تقََرِهَاِلَِّعَلاااَ مُمُساااْ اوَيعْلاااَ زْقهُاااَ

فِيكِتاَب  (6. )هود / ٍمُبيِنٍوَمُسْتوََْ عَهَاكُلٌّ

گداه و وديعدت  دايش را مخداوند آرا  آنکه  اي در زمين نيست؛ مگرهيچ  نبنده

 .داند و همه چير در کتاب مبين ثبت استمي

همــه در   بايد بهــره  رسان روزي  خداوندِ  ي خيال کنندبرختا  اين وعده پروردگار سبب شده  

ها، افزون بر اين، وعده تضمين و تکفل روزيرزق را مساوي گرداند که بطلان آن «ابت شد.  

رساني پديد آورده است؛ از نگاه اين دسته، روزي  ايکارانهطلب  ، تلقيدر انديشه گروهي ديگر

يندِ افر  آنکه  گردد. بنابر چنين نگرشي، افزون برميبه انسان، امري واجب برعهده خداوند تلقي 

اي ها نيز گونــهاز روزي  منديافراد در بهرهخداوند است، تفاوت  الزامي آشکار بر    ،رسانيروزي

عــدالت با  ها را منافي  روزياختلاف  رو اين باور در غايتِ خود،  ازاين  .آيدحساب ميب يض بهت

 شمرد.برمياز مقوله ارتکاب »قبيح«  را ذات حضرت حق سرزدنِ آن ازکند ميالهي ارزيابي 

اي وجوب را بــه ذهــن اگرچه اين وعده پروردگار، گونهروشن است.  تلقي نيز  اين  بطلانِ  

ازآنجاکه مجازات خداوند و نفوذ هرگونــه   ،(86/    1ـ    2:  1405آمدي،  تميمي  )  سازدمتبادر مي



رو ه خداونــد نيــز محــال اســت؛ ازايــنزيان در وجودش ممکن نيست، تصور امر واجب برعهد

 کند:غزالي تصريح مي

 ؛آفرينش و مکلف شدنِ پس از آن بر خداوند وا   است  برخي بر اين باورند که

 گويدد:اما برهانِ حق در اين مورد آن اسدت کده بگدوييم: سدخن کسدي کده مي

 رومفهدوم نيسدت؛ ازايدن ،آفرينش و تکليفِ پس از آن بر خداوندد وا د  اسدت

آور باشدد؛ چده زيدان  آن  براي تار«  آنچه  م اين واژه نرد ما عبار  است از:مفهو

چيري است که   سخن، وا   عبار  از هر  چه آخرتي. يا به ديگرو  دنيايي    زيان

 .زيان در حقِ خداوندِ بلندمرتبده محداا اسدت  آنکه،  نقيضش محاا باشد و حاا

 (197د   198: 1421)

د و واز وجوب عدول نمود، متضرر شاگر ر است که موجودي قابل تصوباره  مقوله وجوب در

 ــمبراي  که وجود خداوند  امکان مجازاتِ وي وجود داشته باشد؛ درحالي ان و گرفتــاري در از زي

او؛ عهــده ضلّ خداوند است، نــه امــر واجبــي برفرساني، تروزي  رواست؛ ازاينسختي مجازات  

بيل قشود، اين مقوله از اصرار  وي خداوندداري اين امر ازسبر وجوب عهدهاينکه، اگر   علاوهبه

 خواهد آمد، نه وجوب فقهي. بشماروجوب کلامي 

آيد، نابرابري در مقوله تفضل قابل تصــور گونه که از م ناي تفضل برميبر اين اسا ، آن 

اي را افــزون و ســهم دلخواه خود، سهم دستهکننده به، تفضلاينکه  باشد؛ چهمحال نمي  ،بوده

 نمايد.ندک مقرر ميگروهي را ا

محال او  رساني تفضلي )نه وجوبي( ازسوي خداوند، انجام ف ل عبث از  وجود ا«بات روزي  با

هــا بــراي بنــدگان باشد؛ چه فهــم ايــن حکمتمي  دهد، برپايه حکمتو آنچه انجام مي  است

 (25: 1389)احمدي و پورطالمي،  .حاصل شود و چه به چنين م رفتي دست نيابند

يابــد، از  ت شد که حکمت پروردگار براسا  مصلحت و منف ت آدمــي جريــان مي اگرچه «اب 

زمينه  شده در اين ميان نيامد. بررسي آرا ارائه زند، سخني به اينکه کدام عنصر، صلاحِ او را رقم مي 

»بدون شــک، باشد: کننده مصلحت وي مي دهد است داد و ظرفيت انسان، عامل ت يين نشان مي 

هاي مادي و درآمدها وجود دارد، قسمت مهمش به ها از نظر بهرهان انسان اختلافي که در مي

 (312/  11: 1377تفاوت است دادهاي آنها مربوط است«. )مکارم شيرازي و همکاران، 



      11    ها از ديدگاه قرآن  گوني روزي حکمت گونه 

اما بايد اين بــاور در تابند؛ را برنميها روزيتفاوت در تفاوت است دادها و از پي آن اي  عده

است دادهاي مختلف، امري انتخابي و اختيــاري نيســت؛ بلکــه سرشت انسان نهادينه شود که  

گون ها و قرايح گونــاخاستگاه سليقه ،تفاوت است دادها. شوددوام نظام آفرينش تلقي ميلازمه  

هــا، رفتارهــا و گفتارهــاي متفــاوت ها سبب بروز و ظهــور انگيزهسليقهتفاوت  آيد و  بشمار مي

اســت دادهاي   دارايرا فرض کنيم که همه آفريدگان آن  خواهد شد؛ به بيان بهتر، اگر جهاني  

 گاه در چنين جهاني:آن  ،يکسان باشند

 ؛مندنديکايک افراد اين جام ه از روزي يکسان بهره. 1

 ؛اي واحد دارندهمگان انگيزه. 2

 ؛زنداز همگان رفتار يکسان سرمي. 3

 ؛ ...گفتار افراد اين جام ه برابر است. 4

طلــب اســت، ايــن سرشت انسان که تنوعخواهد بود و    اي يکنواختيهدستاورد چنين جام 

 رو فرجام چنين نظامي جز تباهي و انحطاطِ زودر  نخواهد بود.تابد؛ ازاينيکنواختي را برنمي

 هاکه تفاوت افراد بشــري در اســت دادها و توانمنــديآيد  برميگفته  از برآيند مطالبِ پيش

و هر انسانِ است طور کامل پسنديده د، بهشوبخردانه تلقي نميتنها نانهاست و  طبي ي و ذاتي  

ها مصنوعي اســت اما برخي تفاوت ؛گذاردنگر بر عقلاني و منطقي بودنِ آنها صحه ميحقيقت

هــاي جســمي و روحــي مــردم بــا بخشــي از تفاوت.  کندو هيچ خرد سليمي آنها را تأييد نمي

هاي فــردي اســت کــه انگاريمــاعي يــا ســهليکديگر، م لول اختلاف طبقاتي و مظــالم اجت

با از ميان رفتنِ نظام طبقاتي و فراگيري عــدالت و    گونه پيوندي با دستگاه آفرينش نداردهيچ

 گونهاينزمان گاه و در هيچشري ت اسلامي هيچ .اجتماعي در سطح جام ه برچيده خواهند شد

 (365ـ  366/  3)همان:  .استنکرده ها را تأييد تفاوت

ها در ساختمان روحي و جسميِ وجودشــان طبي ــي و ازجانــب انسان اگر اختلاف    نابراينب

گاه سنجي پروردگار است و عدالت هيچمصلحت  وآفريننده ايجاد شده باشد، مقتضاي حکمت  

به نــ ف و ، هاي ساختگي در اين مقوله جاي نداشتهتواند از حکمت جدا باشد؛ اما تفاوتنمي

 .گرددبازميبرقراري عدالت اجتماعي  ها درناتواني حکومت



به ا«بات اين حقيقت که ظرفيت و است داد طبي ي و ذاتي افــراد گونــاگون اســت، توجه    با

مصلحتِ آنان با هم تفاوت دارد و ازآنجاکه حرکتِ حکمت الهي برپايه مصلحتِ بشــر اســت، 

 ــخــود او مي  براي هريک از افراد بشر، مختص  خواستِ خداوند ن اســا ، روزي باشــد؛ بــر اي

تنها با عــدالت الهــي منافــاتي نــدارد، ازآنجاکــه بنــابر نهدارد و اين  هرکدام با ديگري تفاوت  

 باشد.گردد، تأييدکننده آن نيز ميمصلحت آنان افانه مي

 فراوانمندی همگان از روزی عدم بهرهفلسفه 

حــدي فــراوان ي بههاي ن مت اله شود که گنجينههاي قرآن کريم چنين برداشت مياز آموزه

( اکنون اين 21)حجر /  .نمايدفراهم تک افراد تک اي را برايتواند روزي گستردهاست که مي

را از و آنها  گشايدها نميآيد که چرا خداوند، روزيِ سرشارِ خود را بر انسان ذهن مي  بهپرسش  

 دارد؟حدّوحصرِ روزي محروم ميبسطِ بي

شود، برپايه حکمــت و مصــلحت ظام آفرينش حادث ميهرآنچه در ن  که  تر «ابت شدپيش

عــدم بــارشِ پــس ها نيز از اين قاعده بيرون نيست؛ تفاوت روزي  ،ديگرباشد؛ ازسويالهي مي

 ـ ناپذيري گنجينه فضل و رحمــت پروردگــارانتها بودن و پايان رغم بيبه  ـآساي روزي  سيل

 حکمت و مصلحتي دارد.، سبب نبودهبي

 توان از کتاب الهي کمک گرفت:مي کمت و مصلحتاين حدر بيان 

لِعِبَاِ هِلبََغَوْافِياْ  َْ زْ لُبِرْ َوَلَوْبسََطَِ ُالر ِ اُ ٍقََ روَلَكِنْينَز ِ ايشاَ ماَ

 (27)شوري / .  يرٌبصَِيرٌنِهُبعِبَاِ هِذَبِإ

اما   ؛کردندم ميداد، در زمين ستو اگر خداوند عطايش را بر بندگانش توسعه مي

انا او بده بنددگانش آگداه و کند؛ هماي معين نازا مياندازهبه  ،را بخواهد  آنچه  او

 بيناست.

جويانه در سرشت آدمي، روزي  طلبانه و برتري هاي زياده ها و گرايش با توجه به وجودِ کشش 

او همچــون    گسترده و باريدن ن مت و رحمت و برکت بر انسان، رذايل اخلاقي نهفتــه در نهــادِ

و  ( 85ـ    86/    3:  1372؛ نيز ر.ک: قرشي،  599/    27:  1420انگيزد )رازي،  بيني را برمي خودبزرگ 

 کــه ( بر خداوند قبيح اســت276/    2:  1387)قمي،    .گستراندبساط ستمگري و نافرماني را مي
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ي را ميــان ديگر، بساط نافرمــانبرداري از خود امر کند و ازسويها را به فرمان سو، انسان ازيک

 ــرو خداوند ازسرِ حکمت و مصلحتازاين  .آنان بگستراند  يسنجي خويش، از بروز چنين اختلال

احوال بندگان، با درايتي حکيمانه روزي هريک از   ازسبب آگاهي کامل  گيري نموده و بهپيش

 آنان را تقدير فرموده است.

 نتيجه

ينش، آزمودن صبر و شــکرِ مســتمند و ، حفن نظام آفرهادر رزق انسان   تفاوتفلسفه پيدايش  

ل پروردگــار بــه تفض ــاسا   باشد. ازآنجاکه روزي برتوانگر و ملاحظه مصلحت آفريدگان مي

ديگر، حکمــت سويزاجازه اعتراض ندارد. ا  ،، کسي بر خداوند حقي نداشتهشودانسان عطا مي

ر مصلحت و منف تِ آدمي کننده ديابد و عاملِ ت يينجريان مي  گان پروردگار، برپايه صلاحِ بند

در جرگــه مصــنوعيات قــرار  افــراد اســت و آنچــههاي طبي ي و ذاتي  نيز است دادها و ظرفيت

رو شود، از اين مقولــه بيــرون خواهــد بــود. ازايــن  دهو محصول مظالم اجتماعي شمرگيرد  مي

عــدالت   هاينک ــ  شود؛ چهمايد آن قلمداد مي  ،تنها منافي عدالت الهي نيستها، نهتفاوت روزي

بر خداوند قبيح   اينکه  نمن بهره گيرد.صلاحش از روزي  به اندازه  کند هرکس  الهي اقتضا مي

ســو، تفــاوتِ ظرفيــت صورت از يکدر اينزيرا  مند نمايد؛  بهرهواسع  همگان را از روزي    است

شــود و بــا چــالش مواجــه ميو عدالتش  است  از روزي لحاظ نکرده  مندي  بهرهها را در  انسان 

بــه طغيــان و نافرمــاني   ه،آنان را فاسد نمودفراوان،  مندي همگان از روزي  ديگر، بهرهويساز

 بندگي و عبوديت منافات دارد.ي ني  ،اين امر با فلسفه آفرينش انسان  .خواهد کشاند
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